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سرقتهایعجیبپسراعیاننشین

شــهروند| پســر جوان که پــدرش یکی از 
ساختمان سازهای پایتخت است در اقدامی عجیب 
کلید خانه هــا را قبل از فروش برداشــته و پس از 
این کــه صاحبخانه ها وارد می شــدند در فرصتی 
مناسب دســت به دزدی میلیونی می زد.شامگاه 
23 اردیبهشت ماه امسال ماموران کلانتری 102 
پاسداران در جریان ســرقت میلیونی از یک خانه 
بوستان نهم خیابان پاسداران قرار گرفتند و خیلی 
زود تیمی از ماموران برای تحقیقات ویژه وارد عمل 
شد.ماموران در تحقیقات ابتدایی پی بردند که پدر 
خانواده ســاعت 19:30 همراه خانواده اش از خانه 
خارج شده و ساعت 24 زمانی که به خانه بازگشته اند 
با صحنه به هم ریخته شدن وسایل و به سرقت رفتن 
طلا، جواهرات، پول و دلارها روبه رو شده اند. در این 
مرحله تیمی از ماموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
تهران به دســتور بازپرس شعبه ســوم دادسرای 
ناحیه 4 برای دستگیری عامل این سرقت ها وارد 
عمل شدند. کارآگاهان در گام نخست پی بردند که 
سارق بدون تخریب قفل ها وارد ساختمان شده و 
این نشان از آن داشت که سارق میلیونی کلیدها را 
در اختیار داشته است.ماموران در تحقیق از اهالی 
ساختمان پی بردند که در گذشته خانه های آنها نیز 
هدف دستبرد قرار گرفته است و دختر یکی از اهالی 
ساختمان ادعا کرد که سارق جوان را دیده است.این 
دختر جوان گفت: »چندی قبل با دوستم سرگرم 
درس خواندن بودیم که صدای دســته کلیدی به 
گوش رسید و احســاس کردم کسی روی در کلید 
انداخته که به ســرعت خودم را به در رساندم و از 
چشمی در مشاهده کردم پسر جوانی با در دست 
داشتن دسته کلیدی درحال امتحان آنها روی در 
اســت تا بتواند در خانه را باز کند که درِ خانه را به 
رویش باز کردم و پســر جوان با دیدن من پا به فرار 
گذاشت.«کارآگاهان که احتمال می دادند نگهبان 
ســاختمان با دزد جوان در ارتباط اســت، از وی 

تحقیق کردند، اما هیچ سرنخی به دست نیامد.
تیم پلیسی در شــاخه ای دیگر از تحقیقات پی 
برد که پسر سازنده این ساختمان یکی از مجرمان 
ســابقه دار اســت و تصویر این جوان زمانی که در 
برابر دختر جوانی که دزد خانه شــان را مشــاهده 
کرده بــود، قرار گرفت، مصطفــی را به عنوان دزد 
جوان شناسایی کرد.همین کافی بود تا مصطفی 
در عملیات پلیسی در مخفیگاهش دستگیر شود 
و ماموران در بررسی خانه متهم 22 کلید به دست 
آوردند.مصطفــی که راهی جز اعتراف نداشــت، 
گفت: »کلیدها را یا زمانی که پشــت در جا مانده 
بود، برمی داشــتم یا این که روزی که پدرم ملک را 
به صاحبخانه ها تحویل مــی داد، یکی از کلید ها را 
برمی داشتم و با در اختیار داشتن کلیدها به راحتی 
دست به سرقت می زدم.«کارآگاهان پی بردند که 
مصطفی طلاها را در مغازه طلافروشی در خیابان 
نارمک به فروش رسانده است و زمانی که این مالخر 
پلیس را در برابر خود دید، ادعا کرد که از ســرقتی 
بودن طلاها اطلاعی نداشــته، چون پدر علیرضا از 
وضع مالی خوبی برخوردار است و این که پسر این 
مرد ساختمان ساز دزدی کرده باشد، غیر قابل باور 
است.متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران 

پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

جانباختندختر5ساله
زیرچرخهایکامیون

شــهروند|  بر اثر بی احتیاطی راننده یک 
کامیون، دختر بچه 5 ساله ای در روستای بیدزرد 

شیراز جان باخت.
ســرهنگ احمد احمدی، رئیــس پلیس راه 
شمال استان فارس گفت:   »بعد از گزارش یک 
حادثه رانندگی در بیدزرد از توابع شهرســتان 
شیراز، ماموران به محل اعزام شدند. در بررسی ها 
مشخص شد یک کامیون هنگام حرکت با دنده 
عقب دختر 5 ســاله ای را زیر گرفته و این دختر 
جان باخته است.«رئیس پلیس راه شمالی استان 
فارس علت وقوع این حادثه را بی احتیاطی راننده 

کامیون هنگام رانندگی با دنده عقب ذکر کرد.

مصدومیتخلبانپاراگلایدربر
اثرسقوطدرارتفاعاتگتوندخوزستان

سقوط پاراگلایدر در ارتفاعات گتوند خوزستان 
موجب مصدوم شدن خلبان شد. این پاراگلایدر 
در ســایت پروازی شهید صفابخش شهرستان 
گتوند درحال پرواز بود که کنترل آن از دســت 
خلبان خارج شده و در کوه های اطراف سایت در 

گتوند سقوط کرد.

ذره بين

عکس نوشت
خبر

شهروند|  جوانی به دلیل اختلافات خانوادگی 
با استفاده از اسلحه بدون مجوز، پدر خود را به قتل 
رساند و پس از این جنایت خود را تسلیم پلیس 
کرد.سرهنگ رضا شــیرزادی، فرمانده انتظامی 
کرمانشاه درباره این پرونده گفت: »در پی اطلاع 
مردمی مبنی بر یک مــورد درگیری خانوادگی 
در یکی از روستاهای توابع شهرستان کرمانشاه، 
ماموران پاسگاه این بخش به سرعت راهی محل 
شدند. پس از بررسی ها مشخص شد که جوانی 22 
ساله به دلیل اختلافات شخصی با پدر خود درگیر 
شده و در این درگیری با استفاده از سلاح شکاری 

بدون مجوز وی را به قتل رسانده است.«

فرمانده انتظامی شهرســتان کرمانشاه با بیان 
این که متهم پیــش از حضور مامــوران از محل 
متواری شــده بود، گفت: »مامــوران انتظامی 
شهرســتان کرمانشــاه با توجه به حساســیت 
موضوع، دســتگیری متهم را به صورت ویژه در 
دستور کار قرار دادند. عوامل پلیس پس از انجام 
اقدامات اطلاعاتی و با کمک افــراد دارای نفوذ و 
ریش سفیدان محل، با متهم ارتباط برقرار کردند 
که درنهایت وی خود را به پلیس معرفی کرد. پس 
از تشکیل پرونده قضائی و اعترافات اولیه، متهم 
به منظور ســیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی 

معرفی شد..«

پسر22سالهپدرشراباشلیکگلولهکشت

آژير

»افزایشدما«عاملعدممهار
آتشسوزیجنگلپرتغال

سازمان آتش نشــانی پرتغال در پی افزایش دما و 
وزش باد در مناطق جنگلی از شــعله ور شدن مجدد 
آتش ســوزی جنگل لیســبون ابراز نگرانی کرده و 
اعلام کرده اســت که دمای هوا، کنترل آتش سوزی 
را دشــوار کرده اســت.مقامات پرتغال در ارتباط با 
حریق جنگل های این کشــور اعلام کردند »افزایش 
دمای هوا در محدوده جنگل، شــرایط را برای کنترل 
آتش سوزی ها دشوار کرده است.«سازمان آتش نشانی 
پرتغال اعلام کرده اســت: »حــدود 70 درصد آتش 
خاموش شده و تحت کنترل است اما به علت وزش باد 
و افزایش دما نگرانی هایی از شروع دوباره آتش سوزی و 

اوج گرفتن مجدد آن وجود دارد.«

اسیدپاشیرویزنجواندربسطام
شهروند|  پسر جوان پس از اسیدپاشی روی یک 
زن از سوی پلیس بسطام دستگیر شد.حیدر آسیابی، 
دادستان عمومی و انقلاب سمنان با اعلام این خبر 
گفت: »متهم این پرونده جوان 27 ساله ای است که 
اقدام به اسیدپاشی به سر و صورت زن جوانی کرده 
که از بستگان او بوده است. این متهم بلافاصله پس 
از ارتکاب جرم دستگیر شد، اما هنوز به دلیل و انگیزه 
اصلی خود اقرار نکرده اســت.«به گفته دادســتان 

سمنان، تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

انتقالسهبیمارازطریقاورژانس
هواییدزفول

شــهروند| اورژانس هوایی دزفول صبح دیروز، 
روز پرکاری را پشت سر گذاشــت و سه مصدوم را 
به بیمارستان انتقال داد.محمودی نژاد، سرپرست 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دزفول 
در این باره گفت: »با تماس های تلفنی اهالی منطقه 
چشمه مورمور از نقاط صعب العبور شمال دزفول، تیم 
اورژانس هوایی به همراه تکنیسین ها به محل اعزام 
شدند. بیمار، مادری باردار بود با درد زایمان و اورژانس 
هوایی پس از انجام اقدامــات بالینی و درمانی مورد 
نیاز، این مادر باردار را به بیمارســتان بزرگ دزفول 
منتقل کرد. در ماموریت دوم، تماس هایی از سوی 
اهالی روستای صلواتی با مرکز اپراتور دزفول از درد 
زایمان مادر باردار و سقوط پسر بچه ای 3 ساله از اسب 
و آسیب به ســر وی حکایت داشت. اورژانس هوایی 
مادر باردار و پسر بچه مصدوم را به بیمارستان بزرگ 

دزفول )دکتر گنجویان( منتقل کرد.«

| hadeseh@shahrvand-newspaper.ir :ايميل گروه حادثه | www.shahrvand-newspaper.ir  

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/30- 17/00

امیرحسین خواجوی|  آنها سه نفر بودند. سه 
دوست قدیمی که با هم قرار گذاشتند بعد از امتحان 
برای تفریح به دریا بروند و شنا کنند تا خستگی دو 
هفته درس و شــب بیداری را از تن بیرون کنند. با 
هم از بندر ترکمن راه افتادند تا به روستای چارقلی 
رسیدند، گوشه ای دنج که چند سالی بود برای شنا 
به آنجا می رفتند. خلوت و بی سر و صدا و برای چند 
ساعت آب تنی آن هم در گرمای ســوزان خرداد. 
یکی یکی داخل آب رفتند، اول از همه سینا در آب 
پرید، بعد از آن هم محمد شیرجه زد و عارف آخر از 
همه آرام آرام جلو رفت تا آب به زیر چانه اش رسید 
و شنا را شــروع کرد. آنها قرار بود قبل از غروب به 
خانه برگردند، تا افطار را کنار خانواده باشند؛ اما یک 
لحظه بی احتیاطی همه چیز را به هم ریخت. سینا 
و محمد غرق شدند و عارف به شکل معجزه آسایی 
نجات پیدا کرد تا این اتفاق تلخ را خبر دهد. عارف 
بعد از نجات نیروهای امدادی را در جریان گذاشت 
و عملیات جســت وجو بلافاصله آغاز شــد. پس از 
گذشت 2روز فعالیت فشرده نیروهای امداد و نجات 
هلال احمر پیکر هر دو قربانی این حادثه از آب های 

سواحل گمیشان خارج شدند.
43 جست وجو در آب های گمیشان

عصر پنجشنبه هفته پیش بود که خبر این حادثه 
به هلال احمر استان گلســتان اعلام شد. اظهارات 
اولیه حاکی از آن بود که سه نوجوانی که برای شنا 
به سواحل گمیشان رفته بودند، در یک لحظه موج 
بزرگی آنها را با خود به زیر آب برده اســت و یکی از 
آنها توانسته خودش را نجات دهد. حسین احمدی، 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر اســتان گلستان 
درباره جزییات این حادثه به »شهروند« گفت: »آن 
روز از طریق سامانه تلفنی 112 ندای امداد جمعیت 
هلال احمر اســتان، سانحه غرق شــدگی در دریا 
گزارش شد. بلافاصله تیم های امداد و نجات جمعیت 
به محل اعزام شــدند کــه در ارزیابی هــای اولیه 
مشخص شد ســه نفر از نوجوانان اهل شهرستان 
بندرترکمن برای شنا به سواحل چارقلی شهرستان 
گمیشــان رفته بودند که دو نفر از آنها غرق شده و 

سومین نفر نجات پیدا کرده است.«
او درباره خارج کردن پیکــر قربانیان این حادثه 
توضیح داد: »پس از این که مردم محلی روســتای 
چارقلی از ماجرا مطلع می شوند، تا قبل از رسیدن 
نیروهــای امدادی بــرای کمک به محــل حادثه 
می رونــد و موفق می شــوند که پیکر یکــی از دو 
نوجوان غرق  شده را توســط نیروهای محلی از آب 
خارج کنند؛ اما نفر دوم به دلیل مواج شــدن دریا 
از ساحل فاصله گرفته بود. ساعت 20 و 30 دقیقه 
همان روز عملیات جست وجو برای کشف دومین 
پیکر توسط تیم غواصی جمعیت هلال احمر استان 
آغاز شد و پس از 43 ساعت تلاش و جست وجو در 
آب، درنهایت پیکر دومین نوجوان غرق شده ساعت 
12 و 15 دقیقه شــنبه توســط غواصان جمعیت 
هلال احمر اســتان کشــف و از آب خارج شد.« به 
گفته مدیرعامل هلال احمر استان گلستان در این 
عملیات 20 نفر در قالب پنج تیم عملیاتی شــامل 
یک تیم درمان، ســه تیم جســت و جو و یک تیم 

غواصی مشارکت داشتند.
روایت تنها بازمانده از دریاي چارقلی

حالا یک آب تنی ساده دو خانواده بندرترکمنی 
را داغدار کرده اســت. عــارف دو تــا از بهترین 
دوســتانش را از دســت داده هر چند که او خبر 
غرق شــدن دوســتان قدیمی اش را به چند مرد 
روســتایی داد و با نیروهــای هلال احمر به محل 
حادثه رفت و خارج شــدن پیکر بی جان ســینا و 
محمد را با چشــم خودش دید، با وجود این هنوز 
باورش نمی شود که دریا دوستانش را از او گرفته 
است. »هنوز سینا تو گوشیم صدا می کند، او از من 
کمک می خواست اما من نمی توانستم کاری انجام 
دهم، محمد از من دور بود، سینا همان پنجشنبه 
غروب به کمک اهالی روســتای چارقلی پیدا شد، 
اما محمــد را دو روز بعد غواصان هلال احمر از آب 
گرفتنــد، اینها را عارف تنها بازمانــده این حادثه 
ناگوار به »شهروند« می گوید. پسر بچه 15ساله ای 
که حالا چند روز است به مزار دوستانش می رود: 
»مــن از جمعه تا الان چند بار ســر خاک ســینا 
و محمد رفتم؛ آنهــا را کنار هم دفــن کردند. ما 
دوســتان قدیمی بودیم. از بچگی بــا هم بزرگ 
شــدیم، بازی و درس و زندگی ما سه تا با هم بود، 
محمد از من و سینا یک  سال بزرگتر بود. همه جا 
با هم می رفتیم، مدرسه مان هم یکی بود، ما بچه 

محل و همســایه بودیم. امتحانات تازه تموم شده 
بود، قرار بود کمی شــنا کنیم و تــا افطار به خانه 
برگردیم که این اتفاق افتاد.« او درباره روز حادثه و 
غرق شدن محمد و سینا هم توضیح می دهد: »ما 
همیشــه برای شــنا به چارقلی می رفتیم، خیلی 
خلوت است و آب تمیزی دارد. آن روز هم سه تایی 
سوار موتور شــدیم و به آنجا رفتیم، شروع به شنا 
کردیم، محمد و سینا خیلی جلو رفتن؛ من کمی 
خسته بودم و حوصله شــنا کردن نداشتم، فاصله 
من تا ســاحل حدود 2 متر بود، آنها خیلی جلوتر 
از من بودند، یک دفعه باد شدیدی وزید، موج های 
بزرگی به سمت ســاحل حرکت کرد، من نگران 
شــدم و محمد و ســینا را صدا زدم، اما فایده ای 
نداشت، موج سینا را بلند کرد و به سمت من آمد، 
صدای ســینا را می شنیدم که کمک می خواست. 
زیر پایم خالی شــد، مــن به زیــر آب رفتم و بالا 
آمدم، نه از محمد خبری بود و نه از سینا، چندبار 
صدایشان کردم، ولی خبری از آنها نبود. موج من 
را از ســاحل دور کرده بود، شنا کردم تا به ساحل 
رسیدم، به سرعت به سمت روستا رفتم و ماجرا را 
تعریف کردم، آنها هم با هلال احمر تماس گرفتند 
و با چند مرد  به ساحل رفتیم، تا نیروهای امدادی 
برسند، روستاییان ســینا را از آب گرفتند، وقتی 
چهره او را دیدم باورم نمی شــد. از محمد خبری 
نبــود، موج او را به وســط دریا برده بــود، دو روز 
طول کشــید تا هلال احمر محمــد را پیدا کنند. 
ظهر شــنبه بود که او هم پیدا شد. صحنه خیلی 
وحشتناکی بود، هنوز هم باورم نمی شود هر شب 

خواب می بینم که در حال غرق شدن هستم.«
مرگ سینا را باور 

ندارم
من ســر کار بودم 
شــدم.  خبردار  که 
تلفنی به من اطلاع 
دادند که برای سینا 
اتفاق بــدی افتاده، 
نمی دانســتم  البته 
که غرق شده، وقتی 
به ساحل چارقلی رسیدم و پیکر بی جان او را دیدم 
همه دنیا روی ســرم خراب شــد. هنوز مرگ او را 
باور نکردم. اینها را جلیل، پدر ســینا به »شهروند« 
می گوید. پدری که از پنجشنبه در غم از دست دادن 

فرزندش به سوگ نشسته است. 
سینا چند  سال داشت؟

15 سال. کلاس دوم راهنمایی بود.
او شنا بلد بود؟

شــناگر حرفه ای نبود، اما بلد بود خودش را روی 
آب نگه دارد.

یعنی برای شنا آموزش ندیده بود؟ 
کلاس نرفته بود؛ ولی بی تجربه هم نبود. بیشتر 
بچه های شهرهای شــمالی شــنا را از بچگی یاد 

می گیرند، سینا هم در همین حد شنا می کرد. 
از جزییات حادثه خبر دارید؟

مثل این که ســینا با محمد و عارف مشغول شنا 
بودندکه موجی بزرگی زیر پای آنها را خالی می کند، 
آنها گیج می شوند و عارف می تواند خودش را نجات 
دهد؛ اما سینا و محمد از ســاحل فاصله داشتند و 

موج آنها را به زیر آب می برد.
شما )عارف و محمد( را هم می شناسید؟

بله. آنها از دوستان قدیمی سینا هستند. این سه 
تا تقریبا با هم بزرگ شدند. همسایه و هم مدرسه ای 

بودنــد. آن روز هم بــا هم قرار داشــتند که بعد از 
امتحانات برای شنا به چارقلی بروند.

چرا آنجا؟
آب چارقلی خیلی تمیز اســت. در ضمن خلوت 
هم هســت. البته خانه ما تا آنجا حدو نیم ســاعت 
فاصله دارد. متاسفانه ساحل مناسب شنا و آب تنی 
در بندر ترکمن خیلی کم اســت. ایمن سازی هم 
نمی شود. هرسال با شروع فصل تابستان کلی آدم 
اینجا غرق می شود. هیچ کس هم نیست که چاره ای 
بیندیشــد. مدیریت ســواحل بندرترکمن بسیار 
ضعیف و ناکارآمد است. اگر غیر از این بود، هرسال با 

گرم شدن هوا این قدر آدم کشته نمی شد.
شما به جز سینا فرزند دیگری هم دارید؟

بله یک پسر 10ساله و یک دختر 4ساله هم دارم. 
دریا پسرم را از 

من گرفت
یوسف پدر محمد 
هم مثل همه پدرها 
فرزند  داغ  تحمــل 
ســخت  برایــش 
اســت.  جانــکاه  و 
وقتی  به خصــوص 
که آن بچه همدم و 
مونس تنهایی های پدر و مادرش باشد. پدر محمد 

هم برای دقایقی کوتاه با »شهروند« همکلام شد که 
در ادامه می خوانید: 

محمد چند  سال داشت؟
16سالش بود، اسم شناسنامه ای محمدصفا بود 
کلاس ســوم راهنمایی. او از سینا و عارف یک سال 

بزرگتر بود.
چندمین فرزند شما بود؟

من سه پسر داشــتم. محمد کوچکترین فرزندم 
بود. پسر بزرگم چند  سال است که ازدواج کرده، از 
پیش ما رفته است. پسر دومیم هم تازه سربازی اش 
تمام شده و به خانه برگشته. محمد پسر آخرین ما 

بود که دیگر الان نیست. 
شما از جزییات حادثه خبر دارید؟

پنجشــنبه بعدازظهر حدود ســاعت 5:30 این 
اتفاق می افتد. محمد همراه با ســینا و عارف برای 
شنا به چارقلی رفته بودند. محمد و سینا از ساحل 
خیلی دور می شــوند و یک دفعه زیر پایشان خالی 
می شود. عارف شناکنان خودش را نجات می دهد 
و برای کمک گرفتن به روستای چارقلی می رود، اما 
وقتی نیروهای کمکی می رســند، دیگر خیلی دیر 

شده بود.
پیکر محمد کی پیدا شد؟

محمد را شنبه ظهر پیدا کردند. سینا همان روز 
پنجشنبه چند ساعت پس از حادثه پیدا می شود، اما 
مثل این که محمد خیلی از ساحل دور بوده. هرسه 
تای آنها روزه بودند. محمد بــه مادرش گفته بود، 
برای افطار به خانه برمی گردد. در این مدت خیلی ها 
برای پیداکردن محمد زحمت کشیدند. نیروهای 
هلال احمر شبانه روز تلاش کردند، خیلی زحمت 
کشــیدند، غواص های زیادی به آب زدند تا محمد 
را پیدا کنند. فرماندار شهرســتان گمیشان هم به 
ما لطف زیادی داشت، دستور داده بود که هرگونه 
امکاناتی برای خارج کردن محمد از دریا فراهم شود، 

ما از همه این عزیزان تشکر می کنیم.
در این مدت از مدرســه آموزش و پرورش 

بندرترکمن با شما تماس گرفتند؟
بله از طرف مدرسه محمد چند نفری به خانه ما 
آمدند. در مراسم هم چند نفری از آموزش و پرورش 
بندرترکمن بودند. البته تا جایی که من اطلاع دارم، 
به خانواده سینا هم سر زدند، چون این بچه ها بیمه 
دانش آموزی بودند و باید بیمه دیه آنها را پرداخت 

کند.

گفت وگوی »شهروند« با خانواده دو قربانی ساحل گمیشان 

مرگتلخدرخلوتگاهدریایی
  تنها بازمانده این حادثه: من تا ساحل شنا کردم و خودم را به نخستین خانه روستایی رساندم و غرق شدن دوستانم را اطلاع دادم


